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ترایبکا ۲۰۲۴او  راسل در میان داوران اصغر فرهادی و دیوید 
مهر: هیئــت داوران جشــنواره ترایبکا 
۲۰۲۴ با ترکیبی از چهره های مشــهور 

معرفی شدند.
امســال، دیوید او راســل، سلما بلر، 
اصغر فرهادی، کیم کاترال و فرانچسکا 
هســتند  چهره هایی  از    اسکورســیزی 
کــه در بخش های مختلــف از جمله 
فیلم، بازی و داستان ســرایی صوتی به 
انتخاب برندگان شرکت کنندگان ترایبکا 

می پردازند.
فیلم ســازان،  پروژه هــا،  فیلم هــا، 
داستان نویســان و بازیگــران برنده هر 
بخش در مراسم ویژه جشنواره ترایبکا 

در ۱۳ ژوئن اعلام می شوند.
در بخــش رقابتی فیلم هــای بلند 
هیئت داوران شــامل دیوید او راســل 
کارگــردان «کتاب نقره ای امیدبخش»، 
چینونــی چاکوا نویســنده و کارگردان 
«تیــل» و «کلمنســی»، نــوآ هاولــی 
مجری، اســکات شــومن رئیس گروه 
فیلــم شــبکه AMC و دزیــره اخوان 

کارگردان هستند.
داوری مســابقه بین المللــی فیلم 
داســتانی بر عهــده اصغــر فرهادی 
کارگــردان فیلــم «قهرمــان»، دنیــل 
باتســک رئیس فیلــم ۴ و فیونا شــاو 

بازیگر فیلم «خون واقعی» است.
میشل استفنسون و جو بروستر ، دو 
کارگردان فیلم مستند «رفتن به مریخ: 
پــروژه نیکــی جیووانی»، شــیلا نوینز 
رئیس بخش مســتند اچ بی او و مولی 
تامپســون مدیر فیلم های مستند اپل، 
برنده بخــش رقابتی فیلم مســتند را 

تعیین می کنند.

کت کویرو کارگردان «شــی-هاک»، 
نیکیاتو جوسو سازنده «نانی» و گلوریا 
روبــن از «ER» بهترین کارگردان فیلم 
نخســت و دبلیو کامائو بــل کارگردان 
«ما باید دربــاره کازبی صحبت کنیم»، 
آرچی گیپس فیلماســز و نیشا پاهوجا 
مستندساز، بهترین کارگردان اول فیلم 
مســتند را انتخــاب خواهنــد کرد. در 
همین حال، برای انتخاب برنده بخش 
فیلم کوتاه، فرانچســکا اسکورســیزی 
بازیگر به عنوان یکی از داوران انتخاب 

شده است.
ایــن جشــنواره کــه در ۱۷ بخش 
رقابتی برندگانــش را انتخاب می کند، 
از پنجم تا شــانزدهم ژوئن (۱۶ تا ۲۷ 

خرداد) برگزار می شود.

اکران می شودفیلم بعدی اسپیلبرگ ۲۰۲۶ 
استیون اســپیلبرگ قصد دارد فیلم 
بعدی خود را ســال ۲۰۲۶ اکران کند. 
ایــن فیلم بــرای یونیورســال پیکچرز 
ســاخته می شــود و ۱۵ می  ۲۰۲۶ به 

سینماها می رود.
هنوز روشــن نیست این پروژه بدون 
عنوان درباره چیست، گرچه قبلا گفته 
شــده بود به بشــقاب پرنده ها مربوط 

می شود.
دیویــد کــوپ کــه در فیلم هــای 
قبلــی این فیلم ســاز از جملــه «پارک 
ژوراســیک»، «جنگ دنیاها» و «ایندیانا 
جونز و پادشــاهی جمجمه بلورین» با 
وی همراه بود، فیلم نامه را بر اســاس 

داستانی از اسپیلبرگ می نویسد.
اســپیلبرگ که فیلم های پرفروشی 
و  «ای تــی»  و  «آرواره هــا»  ماننــد 
مجموعه های «ایندیانا جونز» و «پارک 
ژوراسیک» را ســاخته، برای «فهرست 
شیندلر» و «نجات سرباز رایان» سه بار 

برنده اسکار شده است.
آخرین فیلــم وی «فابلمن ها» بود 
که آن را برای یونیورســال کارگردانی 
کرد و داســتانی را با الهــام از زندگی 
خودش در نوجوانی که شــیفته فیلم 
اگرچــه «فابلمن ها»  بود، تصویر کرد. 
چندین نامزدی اســکار گرفت، اما تنها 
۴۵ میلیــون دلار در سراســر جهــان 
وست ســاید»  «داســتان  فروخــت. 
محصــول ۲۰۲۱ نیز که فیلــم قبل از 
آن بــود، در حالی که بــا بودجه صد 
میلیــون دلاری ســاخته شــد، فقــط 
۷۶ میلیــون دلار در ســطح جهانــی

فروش کرد.

«راپسودی در آبی» ۱۰۰ساله شد

صد سال پیش، در دوازدهم فوریه، در شهر نیویورک هوا سرد و برفی و تالار 
ایولین، روبه روی پارک برایانت، مملو از جمعیت بود. آهنگ سازان سرگئی 
راخمانینوف و جان فیلیپ سوسا به همراه نوازنده ویولن مشهور جاشا هفیتز، رهبر 
ارکستر لئوپولد استوکوفسکی و بازیگر زن گرترود لارنس در میان حضار بودند. گفته 
می شــود صدها نفر نتوانستند وارد شــوند. همه آنها برای شرکت در کنسرتی که 
توسط رهبر محبوب ارکستر پل وایتمن برگزار شد، آمده بودند. وایتمن در شرح حال 
خود نوشــت: «هدف من از برگزاری این کنســرت نشــان دادن پیشرفت موسیقی 
عامه پسند از دوران جاز آشفته اولیه به فرم ملودیک حال حاضر به این افراد شکاک 
بود». ممکن است تعجب کنید که آیا وایتمن سعی داشت منشأ عامه پسند جاز را 
برای نخبگانی که راحت روی صندلی های معبد موسیقی کلاسیک نشسته بودند، 
سفید کند. با این حال، برای حضار کنسرت، غافلگیری در انتظار بود. در اواخر برنامه 
صدای کلارینت گوش خراشــی که به ســمت بالا سر می خورد، شــنیده شد. این 
مقدمه ای بود که راپســودی در آبی اثر جورج گرشــوین را معرفی کرد، قطعه ای 
سرشار از پتانسیل، نه تنها برای آهنگ  ساز بلکه برای شکل گیری موسیقی آمریکایی. 
جوزف هورویتس، نویســنده کتاب «موسیقی کلاســیک در آمریکا: تاریخ ظهور و 
ســقوط آن»، می گوید: «گرشــوین به خوبــی می داند که چــه کار می کند و واقعا 
اهمیتی نمی دهد که مردم چه فکر می کنند. او می خواست دنیاهای موسیقی را که 
از هــم جدا بودنــد، پل بزند». این دنیاها جاز، موســیقی پاپ آن روز و موســیقی 
کلاســیک بودنــد و او آنهــا را به هم پیوند داد. راپســودی گرشــوین در آن روز با 
تشویق های رعدآسا مورد استقبال قرار گرفت و وایتمن برای سال ها بی وقفه آن را 
اجــرا کرد. پــس از آن، تلفیق های موفق تر دیگری از آهنگ ســاز بــا آثاری مانند 
«آمریکایی در پاریس»، «کنســرتو در فا»، «اورتور کوبایی» و اپرای «پورگی و بس» 
دنبال شــد. هورویتس می گوید مشکل این اســت که گرشوین توسط آهنگ سازان 
آمریکایی که بهترین موقعیت را برای دیکته کردن مسیر موسیقی کلاسیک آمریکا 
داشــتند، طرد شــد. هورویتس می گوید: «آرون کوپلند، ویرجیل تامسون و لئونارد 
برنستاین، همگی درباره گرشوین می نویسند، گویی او یک موسیقی دان تفننی است 
و نمی توان او را کاملا جدی گرفت». آنها فکر می کردند که جاز موسیقی جدی ای 
نیست و اینکه گرشوین آن را به موسیقی کلاسیک معرفی کند، مثل مسموم کردن 
چاه است. برنستاین در مقاله ای در سال ۱۹۵۵ درباره گرشوین، نوشت «می دانید که 
این راپسودی به هیچ وجه محصول یک آهنگ سازی اصولی نیست. مجموعه ای از 
پاراگراف های جداگانه است که با خمیر آرد و آب به هم چسبانده شده اند». اگرچه 
مخاطبان اولین اجرای راپسودی آن را پذیرفته بودند، اما منتقدان چندان پذیرای آن 
نبودند. پل روزنفلد در نیو ریپابلیک نوشــت: «راپســودی در آبی موسیقی سیرک 
اســت... با ایده ها و وجدهای دســت دومش مبهم اســت» و اضافه کرد که «این 
راپســودی موسیقی جدی ای نیست، بلکه یک جاز بزک شده است». نگرش نسبت 
به گرشوین پیامدهای قدرتمندی برای موسیقی کلاسیک در آمریکا داشت. در دهه 
۱۹۲۰، آهنگ ســازان سفیدپوســت می توانســتند از ثروت موســیقی سیاه پوستان 
آمریکایی الهام بگیرند. اما آنها این کار را نکردند به جز گرشوین. هورویتس با اذعان 
به اینکه مقاومت برای درک محدودیت هایی که موسیقی کلاسیک در آمریکا بین 
دو جنگ جهانی با آن مواجه بود، ضروری است، می گوید: «موسیقی کلاسیک در 
ایالات متحده هرگز به درســتی هویت بومی خود را به دســت نیاورده است». به 
همین دلیل اســت که او اســتدلال می کند موسیقی کلاســیک هنوز هم امروز به 
حاشیه رانده می شود. سپس مسئله تملک فرهنگی مطرح می شود. آیا گرشوین از 
فرهنگ سیاه پوســتان ســرقت می کرد؟ و با شــروع قرض گرفتن نسل های بعدی 
موســیقی دانان سیاه پوست ازتوالی آکورد های گرشــوین، این سؤال چگونه تغییر 
می کند؟ ترنسی بلانچارد، نوازنده ترومپت و آهنگ ساز که خود بین جاز و موسیقی 
کلاســیک مرز باریکی را طی می کند، می گوید: «این موضوعی است که زیاد درباره  
آن صحبت نمی کنیم». در سال ۲۰۲۱ اولین آهنگ ساز سیاه پوستی شد که اثری در 
اپرای متروپولیتن نیویورک به روی صحنــه برد. «وقتی می گویید تملک فرهنگی، 
مثل کســی است که موسیقی را بدون ذکر خالقان اصلی اش برداشته باشد و فکر 
می کنــم گرشــوین این طــور نبود». بخشــی از آن هویت موســیقی گرشــوین از 
وقت گذرانی اش در هارلم و اینکه مجذوب ســبک پیانوی پرانرژی «اســتراید» که 
شامل عناصری از رگ تایم، بلوز و موسیقی فولکلور بود، نشئت می گرفت. لارا داونز، 
نوازنده پیانو که بارها این راپسودی را اجرا کرده و در حال تور با نسخه ای جدید از 
آن اســت، می گوید: «من در قطعه گرشوین چیزی فراتر از موسیقی جاز می شنوم، 
من سیاســت را می شــنوم». فقط سه ماه پس از اجرای راپســودی در آبی، قانون 
جانسون-رید تصویب شد، او اشاره می کند «قانون گذاری باورنکردنی بیگانه هراس 
و ضد مهاجر که اساسا الیس آیلند را تعطیل کرد، مهاجرت از آسیا را کاملا متوقف 
کرد و مهاجرت از جنوب و شرق اروپا را به شدت کاهش داد». خود گرشوین مهاجر 
نســل دومی روس بود که به گفته خودش در صحبت با زندگینامه نویس اسحاق 
گلدبرگ، راپسودی را به عنوان «یک کالیدوسکوپ موسیقایی آمریکا» می دید. شما 
می توانید صداهای تین پن آلِی را بشنوید، او در نوجوانی به عنوان تبلیغ کننده آهنگ 
کار می کرد و پرواضح اســت که تأثیراتی از تئاتر Yiddish، موسیقی اسپانیایی، ارگ 
دستی های Lower East Side و البته جاز وجود دارد. گرشوین در سال ۱۹۳۷ در اثر 
تومور مغزی در ۳۸سالگی درگذشت. چه کسی می داند اگر او زنده می ماند یا اگر 
آهنگ سازان آمریکایی هم او و هم موسیقی سیاه پوستان را که الهام بخش او بود، 

جدی تر می گرفتند، موسیقی کلاسیک آمریکایی امروز چه جایگاهی داشت.

نمایشگاه خرمشهر در قاب سینما
هم زمان با ســوم خرداد ســالروز حماسه آزادســازی خرمشهر، نمایشگاه 
خرمشهر در قاب سینما و تلویزیون شامل مجموعه عکس های فیلم های 
سینمایی و سریال های تلویزیونی که با موضوع خرمشهر ساخته شده به مدت یک 
هفته در محوطه باز موزه ســینما برگزار می شــود. در این نمایشگاه تصاویر آثاری 
همچون «بلمی به ســوی ساحل» ســاخته زنده یاد رســول ملاقلی پور، «کیمیا»، 
«ســرزمین خورشــید» و «دوئل» ســاخته احمدرضا درویش، «روز سوم» ساخته 
محمدحســین لطیفی، «کودک و فرشــته» ســاخته مســعود نقاش زاده، «دسته 
دختران» ســاخته منیر قیدی و همچنین مجموعه های تلویزیونی همچون «خاک 
سرخ» ساخته ابراهیم حاتمی کیا، «در چشم باد» ساخته مسعود جعفری جوزانی 

و «گل های گرمسیری» ساخته محمدمهدی عسگرپور به نمایش درمی آید.

نگاه

تئاترتئاتر

نمایش نامه یعنی تصویر و صحنه
رضا گوران، کارگردان تئاتر و ســینما و نویسنده، معتقد 
اســت چیزی بــه نــام نمایش نامه خوانــی و اجراخوانی 
تعریف چندانــی در تئاتر ما پیدا نمی کند. او به «شــرق» 
گفت: «فکر می کنم اگر قصد آشناشدن با یک نمایش نامه 
یا نویســنده اثــر را داریم، اجــرای آن به شــکل نمایش 
رادیویــی تأثیــری در تئاتر مــا ندارد. اصلا چه بخشــی را 
در تئاتر ما پوشــش می دهد؟ یا کدام جــای خالی را قرار 
اســت پر کند؟ آیا به این واسطه نمایش نامه یا جریانی از 
نمایش نامه نویسی را معرفی می کنیم؟ آیا به این واسطه 
نویســنده جدیدی را به تئاتر معرفــی می کنیم؟ اگر هدف 
از انجــام نمایش نامه خوانــی یــا اجراخوانی یک ســری 
صدا سازی و اجرای یک نمایش نامه است، برای من اصلا 
جذاب نیست و مخاطبش نیســتم. برای من نمایش نامه 
یعنی تصویر و صحنه. اصلا تئاتر بدون تصویر و اتمسفری 

که می سازد، محلی از اعراب ندارد».
گوران در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «زمانی 
هست که قصد داریم یک نمایش نامه نویس تازه و آثارش 
را معرفی کنیم. در این شــرایط بد نیســت خودش یا یک 
بازیگــر متن را بخواند و به این عنوان به معرفی خود متن 
بپردازد. اینکه حقیقتا به شــکل یک اجــرا به اجراخوانی 

نگاه کنیم، برای من هرگز جذاب نیست».
از  «یرمــا» در بخــش دیگــری  نمایــش  کارگــردان 
صحبت هایش گفــت: «دورخوانی و خواندن نمایش نامه 
در یک جمــع در تئاتر ما وجود دارد. موضوع این اســت 
که برخــی چیزها را آن قــدر مدل خودمــان می کنیم که 
دیگر حتی ریشــه آن را گم می کنیم. مثل مســئله اقتباس 
یــا تئاتر تجربی. واژه هایی که ما آن قدر به غلط و اشــتباه 
آنها را تعبیر، تعریف و تبیین کردیم که دیگر سرمنشــأ آن 
را گم کردیــم. در عین حال نمی دانــم نمایش نامه خوانی 
یــا اجراخوانی چه کمکی به تئاتر مــا می کند. تنها این را 
فرصتی می دانم بــرای گروه های جوانی که امکان گرفتن 
اجــرا ندارند یا از نظر اقتصادی شــرایط بــه صحنه بردن 

نمایشی را ندارند تا متن را اجرا خوانی کنند».
او به تجربه دیگر کشــورها 
در این زمینه اشاره کرد و گفت: 
«در کشــورهایی کــه خــودم 
مثل  داشــتم؛  حضــور  تجربه 
هلنــد، این موضــوع رایج بود 
به  نمایش نامه  از  که بخشــی 
کمک تعــدادی بازیگر خوانده 
می شد و در نشستی که تعداد 
زیادی تهیه کننده و سرمایه گذار 
حضور داشــتند، آنها بخشــی 
از نمایش نامــه یــا کل اثــر را 
می شنیدند و تنها یک خوانش 
ساده بود. اینکه تمایل داشتند 
در آن پروژه مشــارکت کنند یا 
ایمیــل اطلاع  از طریق  خیــر، 
امــا نمایش نامه به  می دادند، 
این شــکل ارائه می شــد و به 
نظرم اتفاق مقبولی اســت. ما 
در ایــران چنیــن کمپانی هایی 
نداریــم  شــرایطی  و  نداریــم 
کــه از این طریق ســرمایه گذار 

جذب کنیم».
را  «ایــن  داد:  ادامــه  او 
و  نمایش نامه خوانــی  کــه 
خاصی  جایــگاه  اجرا خوانــی 
در تئاتر ما داشــته باشد، قبول 
نــدارم. به نظرم اگــر آن را به 
شــکلی ارائــه داد، افرادی که 
را  تئاتر  در  قصد سرمایه گذاری 
دارند، مشارکت کنند و با ماکت 
اثر آشنا شــوند مثل چیزی که 
در باقی دنیا متداول اســت، به 

نظرم پسندیده است. هر چند که فکر می کنم در این شرایط 
و در اجراخوانی لازم است که کارگردان از ایده هایش برای 

اجرا هم صحبت کند».

درصد زیادی از نمایش نامه خوانی ها ضعیف هستند
عبــاس غفاری، کارگردان و کارشــناس تئاتر، با اشــاره 
بــه رویکرد جهانی نمایش نامه خوانی به «شــرق» گفت: 
«به واســطه نمایش نامه خوانی، نویســنده اولین واکنش 
را در ارتبــاط زنده با مخاطب یا تماشــاگرش می بیند. در 
ایــن خوانش، تبادل دیدگاهی را بیــن دو رکن اصلی تئاتر 
یعنی بازیگــر یا نمایش نامه نویــس و مخاطب می بینیم. 
در ابتدا نمایش نامه خوانی به این منظور شــکل گرفت که 
نمایش نامه نویس، متن را برای کارگــردان، تهیه کنندگان 
یا برخــی از مخاطبان می خواند تا از این طریق تهیه کننده 
پیدا کند یــا کارگردانی را مجاب کند متنــش را اجرا ببرد 
یا حتی به چاپ برســاند و در ضمن می توانست از طریق 
ارتباط با مخاطب ایراد و اشکالات متنش را متوجه شود. 
نمایش نامه خوانی یــا اجرا خوانی در خارج از ایران اتفاق 

مرسومی است و سال هاست که از عمرش می گذرد.
 در خــارج از ایران بازیگران روی ســن می روند و متن 
را بــرای تماشــاگران می خوانند و به نوعــی اجراخوانی 
می کننــد و بازیگــر روی صحنــه حرکت می کنــد، اما نه 
به شــکل یک تئاتر کاملا کلاســیک، بلکه بــا متنی که در 
دســت دارد، روی صحنه حرکت می کند و نمایش نامه را 
بــرای مخاطب می خواند. درواقــع نمایش نامه نویس به 
جــای اینکه خودش متن را بخوانــد، آن را در اختیار چند 
بازیگر قــرار می دهد و کمــی آن را دراماتیک تر می کند تا 
حس و حــال متن بیشــتر از طرف مخاطب یــا تهیه کننده 
یــا کارگردان هایی که به متن گــوش می دهند و می بینند، 

درک شود».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: «در ایران 
به این دلیــل که اوایــل دهه ۸۰ بســیاری از کارگردان ها و 
نمایش نامه نویس هــای ما بــا ممیزی و توقیف اثرشــان 
روبه رو شــدند، به ســمت نمایش نامه خوانــی رفتند. در 
همــان اوایــل دهه ۸۰ بــه همت آرش آبســالان و علی 
صلاحی رویدادی در کافه تریای سالن اصلی تئاتر شهر به 
نام «عصری با نمایش» با پشــتیبانی خوب حسین پاکدل 
که آن زمان ریاســت تئاتر شــهر را برعهده داشت، برگزار 
شد. در این برنامه بســیاری از نمایش نامه نویسان یا حتی 
گروه های نمایشــی، نمایش نامه خوانی کردند. این رویداد 
هم بهانه ای می شــد که نمایش های توقیف شده خوانده 
شــود و هم گاهی از اعضای شــورای نظارت و ارزشیابی 
یا حتی رئیس مرکز هنرهای نمایشــی یا مدیران فرهنگی 
دعوت می شــد که به دیدن نمایش نامه خوانی ها بیایند و 
ببینند که اساسا خطری متوجه فرهنگ و هنر کشور و مرکز 

هنرهای نمایشی نیست.
 در این دوره بســیاری از متن های توقیف شده، خوانده 
شــد؛ متن هایی از محمد چرمشیر، علیرضا نادری، محمد 
رحمانیان، محمد یعقوبی، حسین کیانی، نادر برهانی مرند، 
عباس نعلبندیان، اسماعیل خلج یا حتی متن های خارجی 
که ترجمه آنها توقیف شــده بود. متن ها خوانده شــد و با 
استقبال خوبی هم از سمت تماشاگران روبه رو شد، چرا که 
اتفاق جدیدی بود و به هر حال تماشــاگر و مخاطب هم 
می دید یک ســری از متن هایی که دوســت داشــت روی 

صحنه ببیند، برایش خوانده می شود. 
جلســات نمایش نامه خوانــی «اکــو» که بــا حمایت 
حجت االله ایوبی، رئیس وقت ســازمان سینمایی و محمد 
حیــدری، مدیر هنری وقــت اکو، برگزار شــد، هم یکی از 
نمونه های موفق نمایش نامه خوانی بود. این جلســات با 
حضور نمایش نامه نویسان و هنرمندان در محل ساختمان 
اکو برگزار می شد که هشــت نمایش نامه نویس (محمود 
اســتاد محمد، علیرضا نــادری، محمد چرمشــیر، حمید 
امجــد، نغمه ثمینــی، افــروز فروزند، نــادر برهانی مرند 
و یــک نمایش نامه نویــس از تاجیکســتان) آخریــن اثر 
خودشــان را می خواندنــد و حاضران دربــاره متن ها نظر 
می دادند. تجربه ای نزدیک به شــیوه اروپایی و آمریکایی 

نمایش نامه خوانی».
غفــاری ادامــه داد: «از آن زمــان بــه بعــد تقریبــا 
نمایش نامه خوانی در ایران شکل گرفت و به غیر از تهران 
در شهرســتان ها هم اقبال پیدا کرد. «عصری با نمایش» 
تقریبا بعد از دو، سه سال، با تغییر دولت پرونده اش بسته 
شــد. به مرور هم بــه دلیل ضعف بیــش از حدی که در 
نمایش نامه خوانی ایجاد شــد، این شیوه رو به افول رفت. 
حتــی برخی گروه ها حیــن نمایش نامه خوانــی، طراحی 
صحنه و لباس هم می کردند و این حرکت آن چنان با روح 

نمایش نامه خوانی همخوانی ندارد. 
طبیعتــا نمایش نامه خوانی بعد از تعطیلی «عصری با 
نمایش» به مرور شــکل و شــمایل متفاوتی پیدا کرد و رو 
به افول رفــت. تا اینکه تقریبا از اوایــل دهه ۹۰ این موج 
دوباره شــروع شــد. یک دلیلش هم توقیــف بیش از حد 
اجرا ها و نمایش نامه ها بود. این بار در کافه ها، سالن های 
نمایشی و... نمایش نامه خوانی جریان داشت. حتی شاید 
رونق گرفتن مجدد آن بــا رونق گرفتن تئاتر خصوصی هم 

مطابقت داشت. 
از اواســط دهه ۹۰ با شــکل گرفتن تئاتر خصوصی در 
تهــران و برخی شهرســتان ها و ســرمایه گذاری آدم های 
علاقه مند بــه تئاتر که با ســرمایه خودشــان مکان هایی 
را اجــاره کردند و ســالن تئاتر خصوصی احــداث کردند، 
این روند شــکل صعودی به خــودش گرفت. هر چند این 
تئاتــر خصوصــی خــودش دارای نقاط ضعفی اســت. 
متأســفانه به این دلیــل که تئاتر هــای دولتی با سانســور 
روبه رو هســتند، چندان با تئاتر گرایــش اجتماعی روبه رو 
نیســتیم. حتی در تئاترهای نیمه دولتی و تئاتر خصوصی 
هــم به دلیــل اینکه تصــور بر ایــن بود کــه مخاطب از 
تئاترهای اجتماعی اســتقبال نمی کند، به سمت تئاترهای 
کمــدی ســخیف رفتنــد. تئاترهایی کــه هیــچ قرابتی با 
زندگــی اجتماعــی مردم مــا ندارنــد. البته من بــا تئاتر 
کمدی مخالفتی ندارم، اما متأســفانه بیشــتر با شکلی از 
تئاتــر کمدی روبه رو هســتیم که می تــوان روی آن کلمه 
ابتــذال را گذاشــت». او ادامــه داد: «نمایش نامه خوانی 

هــم به مــرور شــکل مبتذلی 
متأســفانه  گرفت.  خودش  به 
هــر شــخص یــا گروهــی که 
برای  هزینــه ای  می کــرد  فکر 
بــه صحنــه بــردن نمایشــی 
نــدارد، گروهــی را جمع کرد 
برگــزار  نمایش نامه خوانــی  و 
کــرد. هنوز هم در بســیاری از 
تئاتر هــای خصوصــی ایــن را 
از ســالن های  می بینید. خیلی 
خصوصــی از همیــن نقطــه 
می کنند  سوءاســتفاده  ضعف 
نمایش نامه خوانی هــای  و 
ضعیفی روی صحنه می برند. 

تجربــه  کــه  بازیگرانــی 
بازیگری ندارند و صدای خوبی 
نمایش نامه خوانی  ندارند،  هم 
یا اجرا خوانی می کنند. طبیعی 
است که در نمایش نامه خوانی 
تا  بیــان خوبی داشــت  بایــد 
حــس را از طریــق خوانــش 
کــرد که  منتقل  به مخاطــب 
اســت  ســخت تری  کار  اتفاقا 
و تفاوتــش بــا تئاتــر رادیویی 
همین اســت. اینکه تماشــاگر 

بازیگر را می بیند.
 به نظر من در این سال ها ۸۰، 
۹۰ درصد نمایش نامه خوانی ها 
ضعیــف هســتند و هیچ گونه 
از  تعاریفــی که  بــا  نزدیکــی 
شــکل  و  نمایش نامه خوانــی 

علمی آن می دانیم، ندارد».

نگاهی به روند نمایش نامه خوانی و اجرا خوانی در ایرانیادداشت

نمایش نامه خوانی، علاج یا راهی برای گریز؟
فرید پریش

نمایش نامه خوانی، شــیوه اجرائی متفاوتی از نمایش نامه  
اســت که علاقه مندان بســیاری دارد. شــیوه ای که در 
ســال های گذشته، از ســوی بســیاری از اهالی تئاتر در 
ایران اجرا شده اســت و درعین حال مخالفان و موافقان 

بسیاری دارد. 
معرفی بهتــر نمایش نامــه از طرف نویســنده از طریق 

خوانش آن و پرهیز از هزینه های ســنگین اجرا، از نقاط 
قوتی اســت که موافقان بر روی آن اتفــاق نظر دارند، 
اما از ســویی دیگر برخی منتقدان این شــیوه، معتقدند 
که اساسا چند سالی اســت نمایش نامه خوانی های ما از 
رویکرد ابتدایی و آن چیزی که استاندارد این شیوه است، 

فاصله گرفته است.

خبر

بهناز شیربانی

و  «دورخوانی  گوران: 
نمایش نامه  خوانــدن 
در یک جمــع در تئاتر 
ما وجود دارد. موضوع 
برخی  که  اســت  این 
مدل  آن قدر  را  چیزها 
خودمــان می کنیم که 
ریشــه آن  دیگر حتی 
مثل  می کنیــم.  گم  را 
تئاتر  یا  اقتباس  مسئله 
تجربــی. واژه هایی که 
و  غلط  بــه  آن قدر  ما 
تعبیر،  را  آنها  اشــتباه 
تبیین کردیم  و  تعریف 
کــه دیگــر سرمنشــأ 
کردیــم.  گــم  را  آن 
نمی دانم  در عین حال 
نمایش نامه خوانــی یا 
کمکی  چه  اجراخوانی 

به تئاتر ما می کند.

ایــران  «در  غفــاری: 
به این دلیــل که اوایل 
بســیاری   ۸۰ دهــه 
و  کارگردان هــا  از 
نمایش نامه نویس های 
ما با ممیــزی و توقیف 
روبــه رو  اثرشــان 
شــدند، بــه ســمت 
نــی  ا مه خو یش نا نما
اوایل  همان  در  رفتند. 
دهه ۸۰ به همت آرش 
آبسالان و علی صلاحی 
رویدادی در کافه تریای 
شهر  تئاتر  اصلی  سالن 
با  «عصــری  نــام  به 
نمایش» با پشــتیبانی 
خوب حسین پاکدل که 
تئاتر  ریاست  زمان  آن 
شهر را برعهده داشت، 

برگزار شد.
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